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  تعدد زوجات
  

  22/8/87تاريخ تأييد:   1/8/87تاريخ دريافت: 
  *پور ابراهيم عبدي   ______________________________________________________________  

  

  چكيده
تواند مورد مطالعه  آن مي گوناگونبعاد اچندزني يا تعدد زوجات واقعيتي اجتماعي است كه 

و پژوهش قرار گيرد. در اين مقاله مباني مشروعيت تعدد زوجات، شـرايط و آثـار آن در حقـوق    
. اگرچه اصل جواز تعـدد زوجـات براسـاس آيـات و روايـات معتبـر و       بررسي شده استاسلامي 

 بارةهاي جدي در پرسش ، ولياتفاق همه مذاهب اسلامي است متشرعه مورد اجماع و ةقطعي ةسير
هــا در ميــان  رغــم برخــي ديــدگاه هخصوصــيات ايــن حكــم و شــرايط اجــراي آن وجــود دارد. بــ

اختصـاص  زوجات به حالت ضرورت و شرايط خاص اجتمـاعي   تعدد ةانديشمندان اسلامي، اباح
اگرچـه در   ؛ندارد. رعايت عدالت ميان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چنـدزني اسـت  

وجود دارد. شرايط ديگر همانند رضايت همسر  گوناگونيهاي  ديدگاه ،مفهوم و مصاديق عدالت
جواز آن از ايـن حيـث    مسري باشد و ادلةه چندهتواند از شرايط مبادرت ب اول يا تمكن مالي نمي

توانـد   عنوان حكم حكومتي نمي اطلاق دارند. اگرچه حكومت اسلامي بنا بر مصالح اجتماعي و به
  ند.كهايي در اين باره وضع  قيود و شرايط يا محدوديت

  تعدد زوجات، چندزني، مشروعيت، عدالت. واژگان كليدي:

                                                      
  ).en_abdipoor@yahoo.com( دانشگاه قم ارياستاد* 
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  مقدمه
معنـاي چنـد تـن بـودن      در لغـت بـه   ،تعـدد زوجـات   ) ياpolygamyچندهمسري (

وضـعيت قـانوني   ت و يـك  عرف و سـنّ  ،همسران يك مرد است و در رويكرد حقوقي
در برخي جوامع انساني وجـود داشـته و دارد. ايـن واقعيـت      يواقعيتعنوان  است كه به

 فكر افراد هر جامعه موضوع و نوعبراساس نوع نگرش به  گوناگوناجتماعي در جوامع 
در ايـن سـنتّ اجتمـاعي    دربـردارد.   گونـاگوني هـاي   هاي فرهنگي آنها ارزيابي و ارزش

 يعنوان نياز و ممكن است بهاست شناسانه نيازمند پژوهش علمي مستقل  رويكرد جامعه
  ضروري تلقي شود. ياجتماعي يا بد

به بررسي ابعـاد حقـوقي    ،از هرگونه رويكرد و قضاوت ارزشي جدادر اين مقاله 
بيـين حقـوقي ايـن    وه بر فوايـد علمـي ت  ايم. علا قضيه در شريعت اسلام پرداختهاين 

جديـد حمايـت از حقـوق خـانواده و      موضوع، طرح مسئلة تعدد زوجات در لايحـة 
عـد حقـوقي آن را   ضـرورت انجـام پـژوهش در ب    ،اجتمـاعي آن  ـ  هاي علمي بازتاب

  ده است.كردوچندان 
و جـواز تعـدد زوجـات در شـريعت      مبـاني مشـروعيت   ،اصلي اين پژوهش مسئلة

اسلامي و شرايط اختيار چندهمسري است و به تبع، احكام و آثار فقهـي حقـوقي آن را   
  د.كربحث و بررسي خواهيم 

و روش  استاي و استقرا در منابع و آراي فقهي  كتابخانه ،روش گردآوري اطلاعات
منـابع فقهـي برحسـب     . درستها تحقيق ما توصيفي، تحليلي و مقايسه و تطبيق ديدگاه

طور پراكنده و در باب موانـع نكـاح و اسـتكمال عـدد و برخـي       هتعدد زوجات ب ،مورد
ولـي  اسـت،  حقوق زوجات همانند قسَم و حق همخوابگي مـورد بحـث قـرار گرفتـه     

پژوهش جامع همراه با رويكرد تطبيقي در اين باره صورت نگرفتـه اسـت. اميـد اسـت     
  باشد. بارههاي گسترده در اين  پژوهش مباحث اين مقاله شروعي براي

  الف) پيشينة چندهمسري
سـنتّ  . چنـد تـن بـودن همسـران يـك مـرد اسـت       معنـاي   بـه تعدد زوجات در لغـت  
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يـك  عنـوان   بههمواره و  سابقة ديرينه داردز اجتماعات بشري در بسياري اچندهمسري 
اقـوام مختلـف    چندهمسري در ميان ملل و .)5: 1370رايج بوده است (دورانت،  قاعده

 :1349، منتسـكيو جهان از جمله ايران باستان، چـين، هنـد و مصـر رواج داشـته اسـت (     
) و در همة اديان آسماني پيش از اسلام نيز امري مقبول بوده است، چنانچه در 435ـ434

كتاب مقدس (تورات) آن را به رسميت شناخته است؛ زيـرا در تـورات عبـاراتي آمـده     
مسـري دلالـت دارد؛ ماننـد شـرح زنـدگي بعضـي پيـامبران و        است كه به جـواز چنده 

 :1422، فرحـات ها كه در خلال آن به تعدد زوجات آنها نيز اشاره شده اسـت (  شخصيت
، بدون محدوديت در تعداد در آيين يهود اباحة تعدد زوجات). 7: 2000زحيلي، و  13ـ11

را منع كردند و تـا امـروزه   همسران تا قرن يازدهم ادامه داشت و در اين قرن، احبار آن 
در اناجيل چهارگانه دربارة تعدد زوجات بيان ). 28 :1422لحـام،  اين قانون جاري است (

دهـد   خورد، ولي بررسي تاريخي نشان مي روشني مبتني بر جواز يا تحريم به چشم نمي
 :1422، لحـام  و 434 :1349، سـكيو تمنانـد (  برخي از پادشاهان مسيحي زنان متعدد داشـته 

كليسا تعدد زوجات را تحـريم كـرده اسـت و برخـي نظـام       ،). گرچه در قرون اخير29
 29 :1422، ؛ لحام359 :1408، عبدالفتاحاند ( همسري را از ويژگي مسيحيت تلقي كرده تك
هاي حقوقي كشورهاي مسيحي، به تبـع تفكـر    ). امروزه در نظام15ـ14 :1422، فرحات و

شود، در حالي كه روابط جنسي  و جرم محسوب ميرايج، تعدد زوجات منع شده است 
آزاد و بدون علقة زوجيت با افراد متعدد در جوامع غربي و متأثر از فرهنگ غرب كاملاً 

در اكنون  همتعدد زوجات  با اين وجود،). 8 :1418، زحيليشود ( مجاز و آزاد شمرده مي
تحقيقـات برخـي   صـورت يـك قاعـده وجـود دارد و طبـق       بسياري از مناطق جهان به

)، ولـي  70 :1366، ديريندرصد جوامع بشري چندزني رايج است ( 67نظران، در  صاحب
چندشوهري فقط در بعضـي جوامـع خـاص وجـود دارد و در دوران اخيـر در برخـي       

پوسـتان پاويوتسـو    مانده مانند قبايلي از آفريقا (در كنگو و نيجريه) و سرخ جوامع عقب
)paviotso چـين (  )، دالاهاي هنـد وdala       و برخـي جوامـع ديگـر ديـده شـده اسـت (
دليـل مغـايرت آن بـا     چندشـوهري بـه   .)72 :1366، ديـرين  و 435ـ434 :1349، منتسكيو(

كرامت و شخصيت زن و اختلاط نسب و آثار اجتماعي نامطلوب آن در هـيچ شـريعت   
  آسماني پذيرفته نشده است و در ملل متمدن نيز رايج نيست.
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بـا شـرايط و قيـود خـاص      چنـدزني غيرمسلمان آسياي شـرقي،  در برخي كشورهاي 
پيش از اسلام نيـز وجـود داشـت و بـدون      عرب اين سنتّ در جامعةپذيرفته شده است. 

هيچ محدوديت و قيد و شرطي رايج بود. اسلام با حكم به جـواز تعـدد زوجـات، سـنتّ     
يود و شـرايطي  موجود را امضا كرد و ضمن محدود كردن تعدد زوجات به چهار همسر، ق

  ).257: 4 ج، 1374؛ مكارم، 183ـ182: 4 ج، 1393طباطبايي، براي آن در نظر گرفت (

  ب) مشروعيت تعدد زوجات در شريعت اسلامي
در اسلام تعدد زوجات به دلايل اجتهادي كتاب، سنّت، اجماع فقيهان مذاهب اسلامي و 

نجفي، شمرده شده است ( سيرة قطعيه مسلمانان امري پذيرفته شده و از ضروريات دين
ج  ،1377، مطهري و 35و  7: 5ج ، 1418زحيلي،  ؛373: 12ج ، 1411؛ كركي، 2: 30ج ، 1367

) بـه  286و  50، 32و احـزاب:   1 :ر.ك: تحـريم ). در آياتي از قرآن كـريم ( 357 و 303 :19
ترين آن آية سوم سورة نسـاء اسـت كـه از نظـر      تعدد زوجات اشاره شده است كه مهم

ور مفسران، مفهوم آيه بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر با رعايـت شـرايط آن   مشه
). در احاديث متعدد 167ـ166: 4ج ، 1393و طباطبايي،  517: 1410شيخ مفيد، دلالت دارد (

 و 398: 14، ج 1403حـرّ عـاملي،   از منابع شيعه و سنيّ نيز اين مسئله مطرح شده اسـت ( 
  ).182ـ181: 17ج ، 1376بيهقي، 

بنابراين، در كشورهاي اسلامي براساس شريعت اسلامي، تعدد زوجات مجاز شمرده 
ــه      ــه فضــاي موجــود جامع ــا توجــه ب شــده اســت، اگرچــه در برخــي از كشــورها ب

اند و آن را به كسب مجوز از دادگـاه   بيني كرده هايي براي ازدواج مجدد پيش محدوديت
 :1387، اسـعدي  و 481 :1386، ؛ مهريـزي 116ـ ـ115 :1ج  ،1375، كاتوزيـان اند ( منوط كرده

). در حقوق موضوعة ايران نيز تعدد زوجات براساس فقه اماميه پذيرفته شده است، 155
شود و در عمل، ثبت  ولي ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر رسمي ازدواج، جرم تلقي مي

يررسـمي  ازدواج دائم بعدي منوط به كسـب اجـازه از دادگـاه يـا تنفيـذ ازدواج دائـم غ      
  ).154ـ153: 1387، اسعديوسيلة محاكم صالحه است ( به

مبتنـي   است، آمدهاسلام جواز تعدد زوجات با شرايطي كه در شريعت  ،در هر حال
و  جسـمي با در نظر گرفتن طبيعـت و وضـعيت    وها  بر مصالح فردي و اجتماعي انسان
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د زوجات در ميان همة . از آنجا كه تعدو نيازهاي آنهاستها  زن و مرد و ويژگي يجنس
اي آن را از حقـوق مـرد بـر زن     هاي گذشته وجـود داشـته اسـت، اگرچـه عـده      امت

دانند،  چون و چراي مرد بر زن نمي اند و آن را چيزي جز هوسراني و تسلط بي پنداشته
، آب و هـوا، مسـائل   ييجغرافياشرايط ولي بيشتر انديشمندان عوامل گوناگوني مانند 

اند و  عنوان فلسفة تعدد زوجات برشمرده جسماني زن و مرد را بهاقتصادي و وضعيت 
هاي ماهانة زن و عدم آمادگي او براي تمتع مـرد در صـورت بيمـاري، عقـيم      بيماري

گيري او از زندگي زناشويي با وجـود اينكـه مـرد     بودن و يائسگي زن و ميل به كناره
د را عامل انتخاب همسران خواهان فرزند بيشتر است و ميل به طلاق همسر خود ندار

)، 6673ـ6670 :9، ج 2000و زحيلي،  40: تا بي؛ طباطبايي، 323ـ316همان: دانند ( ديگر مي
ولي بيشترين تأكيد بر فزوني عدد زنان بر مردان است كه در نتيجة تلفـات مـردان در   

، يمطهـر آيـد (  وجود مي ها به مقاومت بيشتر زنان در مقابل بيماري ها و حوادث و جنگ
  ).334ـ333 :19ج  ،1377

بر اين اساس، تعدد زوجات ناشي از يك مشكل اجتماعي و توجـه بـه نيـاز انسـان     
منظور احياي حقـوق   منظور حفظ مصالح عمومي و توجه به نياز زن و مرد به است كه به

گذراني مردان گرفته شود و هـم زنـان از حـق     زن وضع شده است تا هم جلوي خوش
ند. بنابراين، تعدد زوجات بـه مصـلحت زن و حقـي بـراي اوسـت      ازدواج محروم نمان

  ).6671ـ6669 :9، ج 1418زحيلي، و  344همان: (
هـاي فقهـي مطـرح     فقيهان با توجه به آيات و روايات، اين بحث را در اولين كتـاب 

اند، ولي تا قرن پنجم بحث استدلالي مبني بر حكم جواز تعدد زوجـات و حرمـت    كرده
؛ 517 :1410مفيـد،  (اند  اند و فقط به ذكر فتوا بسنده كرده ارائه نكردهرا زن مازاد بر چهار 

در  خـلاف پنجم) نخستين فقيهي بود كه در كتـاب   ). شيخ طوسي (قرن148: 1414سلار، 
بحث نكاح، به اجماع و روايت استناد كرده است و دلالت آية سوم سـورة نسـاء را بـر    

او نيز تا علامة حليّ، در هيچ كتاب فقهـي دليلـي    اين حكم ناتمام دانسته است و بعد از
غير از اين دو دليل ارائه نشده است و ايشان علاوه بر اجمـاع و روايـت، بـه آيـة سـوم      

اع   ثلاُثََ و و  النِّساء مثْنَى فَانْكحوا ما طَاب لَكم منَ«سورة نساء نيز بر اين حكم استناد كرد:  ربـ
؛ يعنـي خداونـد مـردان    »أَلَّا تَعولـُوا   أَيمانُكم ذلك أَدنَى تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكت فإَِنْ خفْتُم ألاََّ
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دهد و آنها را در انتخاب چندزني مجاز دانسـته اسـت،    مسلمان را مورد خطاب قرار مي
مشروط به اينكه در ميان همسران خود بتواند اجراي عدالت كنند. بعـد از علامـة حلـّي    

، 1418علامه حلّـي،  اند ( ز شهيد ثاني و محقق كركي و ديگران به اين دلايل استناد كردهني
). 3: 30ج ، 1367نجفي،  و 217: 10 ج، 1412؛ طباطبايي، 374: 12ج ، 1411كركي، ؛ 82: 7ج 

بنابراين، فقيهان با تمسك به منطوق اين آيه كه تعدد زوجات را جايز دانسته است و نيز 
انـد   داند، جواز تعدد را اثبات كـرده  زدواج بيش از چهار همسر را جايز نميرواياتي كه ا

علاوه بر آن، فقيهان و  .)217: 10ج ، 1412طباطبايي،  و 347: 7ج ، 1419(علامة حليّ، 
ترين دليل بر محدوديت تعدد ازدواج تا حداكثر چهـار زن دائـم    مفسران اين آيه را مهم

تـا  همسران محدوديت تعدد بر ). براي استناد به اين آيه 46: 1410شيخ مفيـد،  ( اند دانسته
» يـا «يعنـي  » او« معنـاي  اند، بلكه به واو جمع نگرفته ،را در آيه» و«حرف  ،چهار زن دائم

شـود   تا يا چهارتا) در تعدد زوجات استفاده سه حالت (دوتا، سهميان  تخييراند تا  دانسته
 .شـود  مـي  مجاز شـمرده زن نيز هجده با نُه يا  دائمنكاح معناي واو جمع باشد،  و اگر به
يـرا  ز انـد؛  ا دانسـته تحريم مازاد بـر آنه ـ را در اين آيه اعداد خاص  ةمقتضاي اباحبرخي 

يافـت   اختصـاص نمـي  مجاز بود، جواز شارع بـه ايـن اعـداد     و معتقدند اگر مازاد مباح
). گرچـه  174 :1ج  ،1410، و خـويي  347: 7، ج 1410؛ شهيد ثاني، 3: 30ج  ،1367، نجفي(

آيـه بـر محـدوديت جـواز     به ايـن  حتي در فرضي كه واو عطف باشد نيز برخي فقيهان 
جواز اين مراتـب از اعـداد از حيـث     اند؛ زيرا استناد كردهتعدد زوجات به چهار همسر 

از  مقصـود  روشـن اسـت  ياد شـده نيسـت.    ةي جواز جمع به شيواعدد بودن آنها مقتض
ايـن   ،چهار منظور از اباحةديگرند و  آنها افرادي غير از دو نفرِاين نيست كه  ،جواز سه

اين است كه بلكه مقتضاي عطف به واو  اند، ينيست كه آنها اشخاصي غير از سه نفر قبل
 جـواز جمـع   معنـاي  اند، نه اينكه به حكم جواز با يكديگر مشترك درموارد عطف شده، 

  .)4ـ3 :30 ج ،1367، نجفي و 11ـ10 :3، ج 1415، طبرسيباشد (موارد  ميان همة
بنابراين، فقيهان معتقدند اگر مرد غيرمسلماني كه بـيش از چهـار همسـر دائـم دارد     
مسلمان شود، بايد به انتخاب خود چهار نفر از آنها را اختيار كند و مابقي را رها سـازد،  

عـاملي،   حرّ؛ 42ـ41 :3، ج 1419، علامة حلّي(گرچه همسران انتخاب شده مسلمان نباشند 
يا اگـر شخصـي همزمـان بـيش از تعـداد مجـاز        )404 :1415، انصاري و 404 :14 ،1403



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ات

وج
د ز

عد
ت

  

13  

صورت دائم عقد كند، در اين فـرض اگـر    شرعي ازدواج كند؛ مثلاً همزمان پنج زن را به
عقد هريك جداگانه و به ترتيب منعقد شده باشد، فقيهان عقد ازدواج چهـار زن اول را  

دليل مغايرت با حكم شـرعي (اسـتيفاي عـدد) باطـل      ج پنجم بهدانند و ازدوا صحيح مي
است، ولي اگر عقد همه در يك صيغه و با ذكر اسم هركدام به يكباره جاري شده باشد، 
مطابق قواعد چهارنفري كه به ترتيب تقدم اسمي دارنـد، ازدواجشـان صـحيح اسـت و     

باطـل اسـت. حـال اگـر     عنوان نفر پنجم ذكر شـده اسـت،    ازدواج با كسي كه اسم او به
جاي اسم آنها از ضمير جمع استفاده شود و اسم آنها در عقد ازدواج ذكر نشده باشد،  به

چون هيچ ترتيبي وجود ندارد، ازدواج همة آنهـا باطـل اسـت و وجهـي بـراي تـرجيح       
  ).67 :3، ج 1414، سيستاني و 352 :7، ج 1410شهيد ثاني، يك وجود ندارد ( هيچ

 داراي سه همسر دائمي، با دو زن ديگر ازدواج كند و عقـد ازدواج  همچنين اگر مرد
آنها جداگانه و به ترتيب باشـد، ازدواج اول صـحيح و ازدواج دوم باطـل اسـت؛ زيـرا      
شرايط صحت در عقد اول موجود بوده است و مانعي هم وجود نداشـته اسـت و عـدد    

شـود   باطل محسوب مـي  ازدواج دوم ،واسطة استيفاي عدد زوجات نيز تكميل شده و به
)، ولي اگر ازدواج با اين دو زن همزمان و در يك عقد جـاري  67 :3، ج 1414، سيستاني(

اند كه زوج در اين صورت مخير است يكي  شده باشد، بعضي از فقيهان متقدم قائل شده
را نگه دارد و ديگري را به انتخاب خود رها سازد و اگر عقد نكـاح بـر آن دو بـه لفـظ     

وده و زوج با يكي از آن دو نزديكي داشته است، عقد زوجة مدخوله ثابت بـاقي  واحد ب
شود و اگر با زني كه اسم او در صيغة نكاح مؤخر باشد،  ماند و عقد ديگري باطل مي مي

: تـا  بيطوسي، نزديكي كرده باشد، نكاح او در هر حال باطل است و بايد عده نگه دارد (
  ).186 :2، ج 1406، براج ابن و 456

  ج) اوصاف حكم نقد زوجات

  . اوليه يا ثانويه بودن حكم1
انـد و   را از احكام ثانوي دانسـته تعدد زوجات جواز از نويسندگان معاصر اگرچه برخي 

 ةنه بيان اباح ـاست نساء در مقام محدود كردن تعدد زوجات  سوم سورة ةآياند كه  قائل
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زيـادي   ةپس از جنگ احد كه عددر شرايط اضطراري خاص يعني  اين آية شريفهآن و 
آنها سرپرستان خويش را از دست داده بودند نازل شد، پس  ةو خانوادبودند شهيد شده 
نه زمـان بعـد از آن    ،مربوط به شرايط اضطراري زمان نزول آيه استثانوي و اين حكم 

 عـدم تخصـيص  «اصولي  ةطبق قاعدگفت بايد نظريه )، ولي در رد اين 217 :تا بي، حامد(
ص حكـم نيسـت و   اسـت،  آن نازل شـده   ةكه آيه درباراي  واقعه ،»حكم به مورد  مخصـ

غلـط   ةبر نظريرسد اين نظريه  نظر مي بهسازد.  نمي خاص يكلي را مختص مورد ةقاعد
كـه   در حـالي كه در هرمنوتيك بحث شده است مبتنـي اسـت،   مندي احكام قرآن  تاريخ

افراد بشر  ةكه اسلام دين جامع براي هماست  مسلّمشناسان و متفكران ديني  ميان اسلام
هاست و اختصاص به جامعه يا مكـان و زمـان خـاص نـدارد و      ها و مكان زمان ةدر هم

 ةجامع ـ در ،تشريع جواز تعدد زوجـات در صـدر اسـلام بـود    باعث همان مصالحي كه 
ازهـاي  ني حكم مزبور متناسب با طبيعت تغييرناپذير و؛ زيرا بشري كنوني نيز وجود دارد

 هاسـت كـه هميشـگي و دائمـي اسـت      فردي و اجتماعي جامعه و مصالح نوعي انسـان 
  .)269 :1380، نژاد علوي(

انـد و   يك از فقيهان آن را مختص به حالت ضـرورت ندانسـته   علاوه بر اين هيچ
جواز چندزني نسبت به حالت ضرورت و حالت اختيار، اطلاق دارد. البته حكومـت  

ورت اقتضاي مصالح خاص نظام و جامعـة اسـلامي، قيـود و    تواند در ص اسلامي مي
شرايطي براي اجراي آن در نظر گيرد؛ مثلاً جواز ازدواج مجدد را به احراز عدالت يا تـوان  

كاتوزيـان،  (ر.ك: مالي زوج توسط دادگاه يا رضـايت همسـر اول و ماننـد آن منـوط كنـد      
  ).117ـ115: 1ج ، 1375

  ات. اباحه يا استحباب تعدد زوج2
يك كه از آية سوم سورة نساء استفاده شده است را فقط  تعدد زوجاتجواز حكم علما 

معتقدنـد  بلكـه  نه تشويق افراد جامعه به اين عمل، و دانند  ميشريعت  ةناحي رخصت از
ن آن به اجراي عدالت، اشخاص را در صورت بيم از عدم اجراي عدالت كردبا مشروط 

 :19ج  ،1377، ؛ مطهـري 165ـ ـ163 :2ج  ،1414، عبده( حذر داشته استچندهمسري براز 
اند  )، گرچه برخي از اين آيه استحباب تعدد زوجات را فتوا داده15: 2000زحيلي،  و 419
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تكليفـي  را هـم  البته جـواز  ). 482 :5، ج 1417و طباطبايي يزدي،  35: 29ج ، 1367نجفي، (
صـحيح و  (يعني ازدواج مجدد هم وضعي  واند (يعني مباح بودن تعدد زوجات)  دانسته

 ذيـل  ،حسب موردممكن است برهر عمل مباح ديگر اگرچه معتقدند مانند  )،نافذ است
مـثلاً در   ؛مكـروه يـا حـرام قـرار گيـرد      ،واجب، مستحب، مباح گانة يكي از عناوين پنج

د و بـه گنـاه   ونيازهاي جنسي مـرد بـرآورده نش ـ   ،بيماري همسر اول دليل بهصورتي كه 
؛ 164 :2، ج 1414، عبـده داننـد (  ر اين صورت ازدواج مجدد را بر او واجـب مـي  دبيفتد، 

  ).12ـ11 :1، ج 1404 و خويي، 10: 1418زحيلي، 

  شرايط تعدد زوجاتد) 
اند. در آيين  اند، آن را مشروط به شروطي كرده همة ادياني كه تعدد زوجات را جايز شمرده

ه است و در ميان يهوديان علاوه بر توانـايي  يهود، چندزني به توانايي مالي مرد مشروط شد
مالي، شروط ديگري مانند عقـيم يـا ديوانـه بـودن زن اول و عـدالت ميـان زنـان را شـرط         

و  337: 1377اند و در دين زرتشت نيز ايـن قـانون وجـود داشـته اسـت (مطهـري،        دانسته
ة پسري كـه بـا   از شروط اساسي همة اديان عدالت است؛ مثلاً در تورات دربار .)341ـ340

كنيز پدر خود ازدواج كرده، ازدواج مجدد او مشروط به عـدم تقليـل وظـايف زناشـويي و     
دهد كه بـا   تأمين غذا و لباس وي شده است يا در كتاب مذهبي مالديو، به شوهر دستور مي

فقيهان نيز با توجه بـه   .)348ـ347: 1349صورت تساوي رفتار كند (منتسكيو،  زنان خود به
  اند: روايات براي تعدد زوجات شرايطي را در كتب فقهي مطرح كرده آيات و

  . عدالت1
اند  فقهاي همة اعصار و مذاهب اسلامي تنها شرطي را كه در تعدد زوجات شرط دانسته

اند، رعايت عدالت است و اين شرط را با استناد به آية سـوم سـورة    و بر آن اتفاق كرده
ألاََّ   ذلـك أَدنـى  «انـد. مفسـران و فقيهـان     ذكر كرده هاي مختلف كتاب نكاح نساء در باب

اند و معتقدند اساس تشريع در احكام نكاح بـر عـدل و    را حكمت تشريع دانسته» تَعولُوا
و  25: 2000؛ زحيلـي،  182 :4، ج 1393طباطبـايي،  عدم تجاوز به حقـوق ديگـران اسـت (   

  ).9: 9ج ، 1418همو، 
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الت در آيـة مـذكور را بـر عـدالت در رفتـار      مفسران شيعه و سنّي مقصود از عـد 
خارجي و امور مشترك داخلي كه در اختيار انسان اسـت ماننـد همخـوابگي، وسـايل     

 و مكـارم  421: 1377، مطهـري ؛ 11: 3ج ، 1415طبرسـي،  انـد (  زندگي و نفقه حمل كرده
ل كه عدالت ميان همسران را محـا را سورة نساء  129) و آية 255: 3ج ، 1374، شيرازي

اند؛ زيـرا در   داند بر اموري كه در اختيار انسان نيست مانند محبت قلبي حمل كرده مي
توانيد در ميان همسران خود عدالت را مراعـات   ادامة آيه ذكر شده است كه چون نمي

كنيد، پس همة تمايلات قلبي خـود را متوجـه يكـي از همسـران نكنيـد تـا ديگـري        
: 7ج ، 1365؛ طبرسي، 491 :7، ج 1410مفيد، بماند (بلاتكليف [كنار گذاشته شده] باقي 

  ).101: 5ج ، 1412و طباطبايي،  421
برخي نويسندگان مقصود از آن را عـدالت در همـة روابـط ميـان مـرد بـا زن خـود        

اند. يكي از آنها محبت است كه خارج از اراده و امري دشوار است. بنـابراين، بـا    دانسته
داند و چنـدزني نيـز    كه عدالت ميان همسران را محال مي سورة نساء 129استناد به آية 

 :5ج  ،1412، زيداناند ( معلق بر آن شده است، به ممنوعيت و حرمت چندزني قائل شده
  ).190ـ189: 1388، حبابي و 945ـ994

فقهاي همة اعصار مانند مفسران، عـدالت را بـه امـور تحـت اختيـار انسـان تفسـير        
شهيد ثاني، ؛ 2 :6، ج 1378طوسي، ؛ 517: 1410مفيد، يا نفقه ( اند؛ مثل عدالت در حق كرده
  ).479 :1415انصاري،  و 311 :8، ج 1413

علم به اجراي عـدالت شـرط اسـت يـا     آيا نظر وجود دارد كه  در ميان علما اختلاف
ترس از عدم عدالت نيز كافي است؟ برخي از مفسران اطمينان و علم به اجراي عـدالت  

عربـي،   ابـن اند كه در صورت شك بايد به يك زن بسنده شود ( ند و قائلا را شرط دانسته
) كه در كـلام فقيهـان   388: 1360و جزيري،  284: 4ج ، 1420؛ رشيد رضا، 405: 1ج ، تا بي

شيعه به اين نكته اشاره شده است، مگر برخي از فقهاي اهل تسـنن كـه تـرس از عـدم     
رسد ظاهر آيه موافـق   نظر مي ). به110 :2، ج تا بيسابق، اند ( دانسته مانعاجراي عدالت را 

اين سخن است و علامة طباطبايي نيز اين نظر را پذيرفته است و با توجه به ظـاهر آيـة   
سوم سورة نساء، مرجع تشخيص اطمينان به اجـراي عـدالت يـا خـوف عـدم رعايـت       

 ـ  ه عدالت خود شخص است؛ زيرا همة كساني كه قصد چندزني دارند، مورد خطـاب آي
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تواند دادگـاه را بـه تشـخيص     اند، گرچه برخي معتقدند حكومت اسلامي مي قرار گرفته
اطمينان از اجراي عدالت اشـخاص موظـف كنـد و هـركس از ايـن امـر تخلـف كنـد،         

  ).74: 1375و مهرپور،  6674: 9ج ، 1418زحيلي، شود (يا تنبيه مجازات 

  آثار فقدان شرط عدالت
وجه به اينكه جواز تعدد زوجات به رعايت عدالت ميـان  از نظر برخي از محققان، با ت

چندزني با رعايت همسران منوط است و اين حكم جنبة تكليفي و وضعي دارد؛ يعني 
از ظاهر مسئله اسـتفاده شـده اسـت كـه گويـا رعايـت        ،مباح و صحيح استعدالت، 

براين، ). بنـا 12: 1419االله،  فضـل عدالت، شرط قانوني صحت و نافذ بودن عقد اسـت ( 
اند كه اگر شخصي با وجود بيم از عدم اجراي عدالت،  برخي نويسندگان نتيجه گرفته

و  388: 1360جزيـري،  ازدواج مجدد اقدام كنـد، ازدواج دوم او باطـل خواهـد بـود (     به
  ).73 :1375، مهرپور

) اجـراي  228 :4، ج 1420جزيـري،  در مقابل ايـن مـدعا، فقيهـان مـذاهب اسـلامي (     
انـد.   اند و براي آن اثـر وضـعي قائـل نشـده     يك حكم تكليفي تلقي كردهط فقعدالت را 

بنابراين، رعايت عدالت چه در ابتدا و حدوثاً و چه در ادامه و بقائـاً حكمـي تكليفـي و    
واجب شرعي است كه تخلف از آن گناه است، ولي باعث بطـلان عقـد ازدواج جديـد    

) اسـت كـه   3 :نسـاء » (ألاََّ تَعولـُوا   ك أَدنىذل«نخواهد شد. مؤيد اين نظر، قسمت اخير آية 
رساند كـه حكـم    داند و مي اكتفا به يك همسر را براي دوري از انحراف و ستم بهتر مي

، يـك حكـم   »ترسيد، به يك همسر اكتفـا كنيـد   اگر از اجراي عدالت مي«موجود در آيه 
مبني بر لزوم رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض و ستم كه عقل و فطـرت   ارشادي است

) و ضمانت اجـراي عـدالت را   12: 1419، االله فضلداند ( بشري هم آن را قبيح و ناروا مي
توانـد الـزام زوج بـه رعايـت      دانند كه زوجه مـي  طور مي علاوه بر مجازات اخروي، اين

نفقه را از حاكم شـرع بخواهـد و در    حقوقي همانند حق قسم (همخوابگي) و پرداخت
توانـد طـلاق خـود را از     صورتي كه الزام زوج به پرداخت نفقه ميسر نباشد، زوجه مـي 

ترتيب، رعايت عدالت شرط  ). بدين289 :2، ج 1410خويي، حاكم شرع درخواست كند (
آنكـه   صحت ازدواج مجدد نيست، ولي شرط هماهنگي با برنامة تكليفي شرع است، بـي 
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  .)12: 1419، االله فضلبعد قانوني عقد زناشويي تنافي داشته باشد (با 

  . رضايت همسر2
از منابع فقهـي مشـروط بـه اذن و     يك هيچدر شرط ديگر، رضايت همسر اول است كه 

فقيهان به استناد اطلاق دليـل  رضايت همسر اول يا همسران فعلي شخص نشده است و 
مگـر در مـوارد   انـد،   مسر اول مشروط نكردهبه رضايت ه جواز حكم را چندزني، جواز

طوسـي،  كه با اسـتناد بـه روايـاتي (    همسر ةزادزاده يا خواهربا برادرمانند ازدواج خاص 
انـد   دانسـته شرط صـحت ازدواج مجـدد   را اذن همسر (عمه يا خاله) ) 332: 7، ج 1365

  ).357 :29 ج ،1367، نجفي و 289 :7، ج 1410شهيد ثاني، (
وكالت داشته باشـد   ،شرط ضمن عقد موجب هبزوجه اگر نظر فقيهان، البته براساس 

در صـورت تحقـق شـرط     ،دكنبتواند خود را مطلقه ازدواج مجدد زوج  در صورتكه 
 .)303ـ ـ302 :2ج  ،1390، خمينـي كنـد (موسـوي   اسـتفاده  تواند از اين اختيـار خـود    مي

زوجة اول و عسـر   مشكلات روحي شديد براي باعثاگر ازدواج مجدد زوج  همچنين،
 د،كن ـناپـذير   آميـز و تحمـل   امة زندگي مشترك را براي وي مشـقت و اد و حرج او شود

)، قـانون مـدني ايـران    1130مـادة  كند (تقاضاي طلاق  ،تواند با رجوع به حاكم شرع مي
 ولي در متون روايي و فقهي اثري از شروط ديگر مانند شرط قدرت مالي زوج در تأمين

جـواز ازدواج  بـراي  جنسـي همسـران،    يقدرت جنسي او براي ارضـا نفقه و همچنين 
، مگـر اينكـه   اطلاق دارنـد اين شرط از حيث و دلايل تعدد زوجات است نيامده مجدد 

باعث عسر و حرج براي همسران ديگر شود كه فقيهان به كراهت يا در مواردي حرمت 
گرچه برخـي از   .)13ـ12 :1ج ، 1404، و خويي 36ـ35 :29ج  ،1367، نجفياند ( قائل شده

رغـم   )، ولي به6670 :9 ج ،1418زحيلي، اند ( فقيهان معاصر اهل سنتّ آن را شرط دانسته
اند. فقط اگر عدم توانايي مالي يا جنسـي   عقد ازدواج را باطل ندانستهاين حكم تكليفي، 

تواند از دادگـاه   زوج باعث عسر و حرج و مشقت شديد هريك از زوجات شود، او مي
  الحه تقاضاي طلاق كند.ص
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  چندهمسري آثار و احكام)   ه
كند كه آثار و احكامي بـر آن مترتـب    چندهمسري وضعيت حقوقي خاصي را فراهم مي

دهـد و در مقايسـه بـا     است كه حقوق و تكاليف زوج و زوجه را تحت تأثير قـرار مـي  
  سازد. همسر است، متفاوت مي اي كه زوجش تك حقوق زوجه

  حق همخوابگي. 1
گوينـد،   از حقوق همسر، حق همخوابگي است كه در اصطلاح فقهي به آن حق قسَم مي

، ج 1409محقق حلّي، هاي خود را ميان همسرانش تقسيم كند ( به اين معنا كه زوج، شب
شكل  اي كه زوج به گونه )، به227 :4ج ، 1420جزيري، و  148 :31ج  ،1367، نجفي؛ 556 :2

اي داشـته باشـد و بخشـي از     بد و با او رفتار پسـنديده متعارف و نزديك همسرش بخوا
نحـوي   روي او باشد، هرچند تماس بدني و نزديكي نداشته باشند، ولـي بـه   شب را روبه

 161 :31 ج ،1367، ؛ نجفي557: 2 ج ،1409حلّي،  محققگرداني از او تلقي نشود ( كه روي
تـة زوج در نـزد زوجـه و در    ). بعضي از فقيهان قسم را فقـط بيتو 472 :1415، انصاري و

مقـدار متعـارف (كـه برحسـب      اي كه در شب به گونه دانند، به اطاق محل سكونت او مي
اختلاف اشخاص و احوال، متفاوت است) نزد زوجة خود باقي بمانـد. در ايـن فـرض،    

ــر آن اســت (  ــاط ب  و 311 :2ج  ،1414، روحــانيهمخــوابگي لازم نيســت، اگرچــه احتي
  ).105 :3، ج 1414، سيستاني

نظـر دارنـد و شـيخ مفيـد      فقيهان اماميه و اهل سنتّ در اصـل وجـوب قسـم اتفـاق    
نخستين فقيهي است كه در قرن پنجم به اين حق تصريح كرده است و بـابي را بـه نـام    

) و فقهاي بعدي از او 516: 1410مفيد، باب قسم در كتاب نكاح خود مطرح كرده است (
؛ 588 :24 ،1376، بحرانـي  ؛607 :2 ج ،1410، ادريس ؛ ابن155: 1414سلار، اند ( تبعيت كرده

) و روايات فراواني نيز بر آن دلالت 228 :4، ج 1420جزيري،  و 471ـ470: 1415، انصاري
)، ولي در منشأ وجوب 80: 15ج  ،1403و حرّ عاملي،  589ـ588 :24ج  ،تا بي، بحرانيدارد (

  نظر وجود دارد. اختلافآن بر زوج و ايجاد حق براي زوجه يا زوجات، 
مشهور فقيهان از قدما و متأخرين با استناد به آياتي كه بر وجوب معاشرت نيكـو بـا   
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كند به اينكه همة ميل و توجـه خـود را    ) و مردان را نهي مي34زنان دلالت دارد (نساء: 
حـرّ عـاملي،   متوجه يكي از زنان كنند و همچنين رواياتي كه بر اين حكـم دلالـت دارد (  

هـاي خـود را حتـي در     كه ايشان شب ) و با تمسك به سيرة پيامبر88ـ87 :15 ،1403
)، معتقدند حـق  298 :7ج  ،تا بي، بيهقيكردند ( زمان بيماري ميان همسران خود تقسيم مي

شـود؛ يعنـي ايـن حـق در      طور مطلق به نفْس عقد و تمكين زوجـه محقـق مـي    قسم به
ادريـس بـر وجـوب ايـن حـق در       ر و ابنشود و سلاّ همسري نيز محقق مي صورت تك

). 607 :2، ج 1410، ادريس ابنو  155: 1414سلار، اند ( صورت زوجة واحده تصريح كرده
بنابراين، اگر مرد يك همسر داشته باشد، همسر او يك شـب از ايـن چهـار شـب حـق      
همخوابگي دارد و در صورت وجود دو همسر، دو شب از آن را و اگر سه همسر داشته 

شد، سه شب از آن حق همسر اوست و باقي را در اختيار خودش است و اگـر چهـار   با
همسر داشته باشد، هر چهار شب حق همسران اوست و مرد حق ترك ندارد، مگر عذر 
شرعي يا عقلي داشته باشد يا در سفر باشد يا از همسـران داراي ايـن حـق، اذن داشـته     

: 47ج ، 1415و انصـاري،   591: 24ج ، تـا  بـي  ؛ بحرانـي، 556 :2، ج 1409محقق حلّي، باشد (
) و ظاهر كلمات برخي 312 :1408، حمزه ابن( وسيلهحمزه در  )، ولي صريح كلام ابن471

، مفيـد انـد (  از فقيهان ديگر كه حق همخوابگي را در صورت داشتن دو زن مطرح كـرده 
)، 591 :24ج  ،تـا  بي، يبحران و 350: 1417، زهره ؛ ابن225 :2ج  ،1406 براج، ؛ ابن516 :1410

دانند. در مقابل اين قول مشهور، برخـي از   اين حق را در صورت تعدد زوجه واجب مي
همخوابگي با همسران خود الزامي ندارد، ولي اگر  اند كه در شروعِ قدما و متأخرين قائل

 شـود  پيش يكي از آنها بيتوته كرد، اين همخوابگي نزد زن يا زنان ديگر بر او واجب مي
مطـرح شـده اسـت     مبسـوط و اين قول نخستين بار در قرن پـنجم از شـيخ طوسـي در    

انـد و در   ) و بعد از ايشان تا قرن هفتم قائل به اين قـول نشـده  325: 4، ج 1378طوسي، (
). علامة حلـّي ايـن   335 همان:اين قول را پذيرفته است ( شرايعاين قرن محقق حليّ در 

قول را حروضـه ) و شهيد ثـاني نيـز در   90: 3، ج 1419حليّ،  علامةن دانسته است (س 
) و از متأخرين، صاحب جـواهر  411 :5ج  ،1410، شهيد ثانيدهد ( اين قول را ترجيح مي

) و در شهرت قول 155 :31ج  ،1367، نجفـي اند ( و صاحب مدارك به اين قول قائل شده
؛ 477 :1415، انصارياند ( هاند و بيشتر معاصران نيز اين قول را پذيرفت مشهور اشكال كرده
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  ).104 :3، ج 1414، سيستاني و 303 :2، ج 1390، خمينيموسوي 
همسري، همسر او حق همخوابگي هر شب يا حتي  طبق اين ديدگاه در صورت تك

اي نزد او بيتوته داشته باشـد كـه او را    بار را ندارد، بلكه بايد به اندازه هر چهار شب يك
اند و نظرية خود را  دلالت ادلة قول مشهور ترديد كردهيشان در ارها و بلاتكليف نسازد. 

اند و معتقدند همخوابگي حـق   با در نظر گرفتن اصل برائت ذمه و تكليف، اقوي دانسته
  زن از حيث زوجه بودن نيست.

حق زن از حيث زوجه بودن نيست و به همين » قسم« طبق ديدگاه اخير،به هرحال، 
شود و آنچه در اين باره بـر زوج   د، حقي براي او محقق نميهمسر باش دليل اگر زن تك

 ، در فـرض چندهمسـري  واجب است، لزوم رعايت عدالت و عدم اجحاف در قسـمت 
نفسه بـراي زوجـات قائـل اسـت،      است و معتقدند ديدگاه مشهور كه چنين حقي را في

 اينكه زوج آور است؛ مثلاً اي است كه التزام به آن دشوار و مشقت مستلزم احكام عديده
تواند شب را به عبادت يا مطالعه بپردازد و يا كار شبانه انجـام   بدون رضايت زوجه نمي

دهد و بخشي از شب خود را براي ديگري اجير شود و اين بـا سـيرة متشـرعه منافـات     
 ديـدگاه معاصران قائـل بـه   بسياري از  ،حالبا اين  ).155ـ154 :31ج ، 1367 ،نجفيدارد (

عملي از نظر مشهور و رعايت حق قسم همسران را حتـي در فرضـي كـه    دوم، متابعت 
، 1390، خمينيموسوي اند ( همسر باشد، موافق احتياط و گاهي احتياط واجب دانسته تك
  ).104 :3، ج 1414، سيستاني و 311 :2، ج 1414، ؛ روحاني303 :2ج 

ة موقت حتـي  بنا بر نظر همة فقيهان، حق قسم به زوجة دائم اختصاص دارد و زوج
موسـوي   و 470 :10ج ، 1412طباطبـايي،  در صورت تعدد، از اين حق برخوردار نيسـت ( 

). البته زوجة دائم در هر شبي كه حق بيتوته با شوهر خود دارد، 304 :2، ج 1390، خميني
تواند از حق خود گذشت كند، ولي چون اين حق دوطرفه است، نياز بـه قبـول زوج    مي

تواند حق خود را به هووي خود ببخشد، ولي حق رجـوع   وجه ميهم دارد. همچنين، ز
  ).304 :2، ج 1390 ،خمينيموسوي  و 558 :2، ج 1409حلّي،  محققدارد (

  ارث زوجات. 2
از نظر فقيهان، سهم ارث زن و شوهر از يكديگر ميزان مشخصي از تركه اسـت كـه در   
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ج  ،1367، نجفي و 687 :1410 ،مفيدبيان شده است ( 12ـ11كريم، سورة نساء آيات قرآن 
). اگر شوهر فرزند نداشته باشد، سهم همسر دائم، يك چهارم تركه است و اگر 196 :39

فرزند داشته باشد، سهم او يك هشتم تركه است و اگر چند همسـر داشـته باشـد، ايـن     
، مفيـد بـرد (  شود. زوجه از عرصه (زمين) ارث نمـي  مقدار به تساوي ميان آنها تقسيم مي

بعضـي از فقيهـان اماميـه    ). گرچـه  397ـ ـ396 :2، ج 1390، خمينـي موسوي  و 687 :1410
حلّي،  محققبرد ( اگر زوجه از متوفا فرزندي داشته باشد، از جميع تركه ارث ميمعتقدند 

). در فرض وجود فرزند نيز براي زوج فرقي 210 :39 ج ،1367، نجفي و 835 :4، ج 1409
، ج 1409حلّي،  محققه باشد يا نه، همسر دائم باشد يا موقت (اند كه مادر او زند نگذاشته

  ).357 :2، ج 1390 ،خمينيموسوي  و 834 :4
همچنين از نظر فقيهان، برخلاف مطلّقة بائنه، زني كه با طـلاق رجعـي از همسـرش    
جدا شده است، تا زماني كه در عده است در حكم زوجه است. بنـابراين، اگـر زوج در   

برد و نيز زني كه در زمـان بيمـاري زوج طـلاق     ت كند، از او ارث ميزمان عدة وي فو
داده شده است و زوج با همان بيماري فوت كرده باشد، اگر فاصلة ميان طلاق و فـوت  

بـرد و در   كمتر از يكسال باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده باشد، او نيز ارث مـي 
 :32ج ؛ 197 :39 ج ،1367، نجفـي (اين باره تفاوتي ميـان طـلاق رجعـي و بـائن نيسـت      

  ).6592 :9، ج 1418زحيلي،  و 396 :2، ج 1390، خمينيموسوي ؛ 152ـ148

  تحريم همسر پنجم. 3
از نظر فقيهان همة مذاهب اسـلامي، اختيـار همسـر پـنجم جـايز نيسـت و ايـن حكـم         

ي، شـهيد ثـان   و 373 :12ج  ،1411، ؛ كركي41 :3ج  ،1419، علامة حلّيضروري دين است (
) و مستند اصلي حكم، آية سوم سورة نساء و روايات معتبري است كه 347 :7ج  ،1413

مـه،  اقد ابـن ؛ 184ـ ـ181 :7، ج 1376، بيهقـي ( نقل شده است سنيّ در منابع روايي شيعي و
كنـد:   نقل ميجميل بن دراج  مثلاً )؛404ـ399 :14ج  ،1403و حرّ عاملي،  436: 7ج ، 1416

ازدواج خـود درآورده بـود، دسـتور     كه در يك عقد پنج زن را بهمردي به  امام صادق
 ،1403حـرّ عـاملي،   ( دارد ديگر را نگـه كند و چهار زن كه خواست رها را  هركدام دادند

زن  : يكي از صحابه هنگامي كـه اسـلام آورد ده  نيز در خبري رسيده است .)403 :14 ج
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، بيهقـي د و بقيـه را رهـا كنـد (   از وي خواست كه چهار زن را نگه دار داشت، پيامبر
) در صورتي كه يكي از چهار همسر از همسري خـارج شـود كـه ايـن     181 :7، ج 1376

يك صورت آن طلاق است اگر رجعـي   .پذير است هاي مختلفي امكان صورت خروج به
اند؛ زيرا مطلّقـة   فقهاي اماميه ازدواج پنجم را بعد از پايان عدة همسر جايز دانسته ،باشد

و  9: 30ج ، 1367؛ نجفي، 375: 12ج  ،1411، كركيزوجه يا در حكم زوجه است ( رجعي
). مستند اين حكم روايات صحيحة متعددي ماننـد حـديثي از امـام    411: 1415انصاري، 
است كـه در آن ازدواج پـنجم بـه پايـان عـدة زن مطلّقـه منـوط شـده اسـت           صادق

  ).400ـ399 :14ج  ،1403عاملي،  حرّ(
داننـد؛   ق بائن باشد، مشهور فقيهان نكاح پنجم را در حالت عده مجاز مياما اگر طلا

 و 9 :30ج  ،1367، نجفي ؛220 :10، 1412طباطبايي، زيرا رابطة آنها كاملاً قطع شده است (
). گرچه بعضي از فقيهان صبر تا انقضاي عدة مطلّقة بائنه را واجـب  411 :1415، انصاري
ــي ــد ( م ــددانن ــي، ؛ 536 :1410، مفي ــي و 294 :7، ج 1365طوس ). 627 :23ج  ،1376، بحران

بنابراين، ثبوت اين اجماع محل اشكال است. در اين صورت، دليلي براي دست كشيدن 
 :1 ج ،1404ي، يخـو از اطلاق روايات مربوطه و تقييد آنها به طلاق رجعي وجود ندارد (

سـت كـه در آن امـام    ). يكي از مستندات نظر مشهور، روايت معتبـرة حلبـي ا  197ـ196
دهد  در پاسخ فردي كه همسرش را طلاق خلع يا بائن داده بود، به او اجازه مي صادق

  ).370 :14ج  ،1403حرّ عاملي، پيش از پايان عده با خواهر آن زن ازدواج كند (
اگر طلاق يا فسخ نكاح پيش از دخول انجام شود، با توجه به اينكه اين موارد عـده  

 ،1367، نجفـي تواند زوجة ديگري به جاي آن اختيـار كنـد (   ن فاصله ميندارد، زوج بدو
  ).201 :1ج ، 1404 ،و خويي 11 :30 ج

اند كـه زوج بـدون عـدة وفـات      صورت ديگر را فقها فوت يكي از همسران دانسته
 :1378، ؛ شـبيري 284 :2، ج 1390، خمينـي موسـوي  تواند همسر ديگري اختيـار كنـد (   مي

  ).200 :1ج  ،1404، و خويي 1727

  تعدد در ازدواج موقتو) 
و نجفـي،   348: 7ج ، 1413، ثـاني  ؛ شـهيد 379: 12ج ، 1411كركـي،  مشهور فقهاي اماميـه ( 
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) معتقدند در ازدواج موقت محدوديتي وجود ندارد و مستند آنها روايات 8: 30ج ، 1367
) و 447ـ ـ446: 14 ج ،1403ر.ك: حرّ عـاملي،  متعددي است كه در اين باره وارد شده است (

انـد، حمـل بـر     رواياتي كه تعداد همسران در ازدواج موقت را به چهار زن محـدود كـرده  
و انصاري،  8: 30ج ، 1367؛ نجفي، 219: 10ج ، 1412طباطبايي، اند ( استحباب يا احتياط كرده

شهيد ثاني در سند روايات مورد اسـتناد مشـهور خدشـه كـرده      با اين وجود، .)410: 1415
دانـد، اگرچـه اجمـاع     مي نظر بقية علماو  نسـاء قول آنها را مخالف آية سوم سورة  است و

: 5ج ، 1410شـهيد ثـاني،   پـذيرد (  ادريس مبني بر حكم مشهور را در صورت اثبات مـي  ابن
است و خودش فتوا  به نقل قول مشهور اكتفا كرده مختلـف ). علامة حليّ نيز در 207ـ206

مشهور و قائـل   براج مخالف نظر ) و ابن231ـ230 :7، ج 1418علامة حلّي، نداده است (
  ).243 :2 ، ج1406، براج ابنبه حرمت ازدواج بر مازاد بر چهار زن شده است (

  نتيجه
رواج داشـته و دارد، در  چندهمسري يا تعدد زوجات كه در بسياري از جوامع بشري 

يت و جواز آن در عامري مقبول بوده است و مشرو ،اديان آسماني پيش از اسلام همة
 ةعنوان يك حكم امضايي به استناد آيات و روايـات معتبـر و سـير    شريعت اسلامي به

مذاهب اسلامي است. اباحة تعـدد زوجـات    ةمتشرعه مورد اجماع و اتفاق هم قطعية
عي با شرايطي كه در شريعت اسلام آمـده اسـت، مبتنـي بـر مصـالح فـردي و اجتمـا       

ها  طبيعت و وضعيت جسمي و جنسي زن و مرد و ويژگينظر گرفتن  ها و با در انسان
  و نيازهاي آنهاست.

شـارع   ،اسـاس آن نسـاء اسـت كـه بر   سوم سورة  ةترين دليل مورد استناد، در آي مهم
اسلامي اختيار چندهمسري را محدود به دو يا سه يا حـداكثر چهـار زن و مشـروط بـه     

خلاف ديـدگاه برخـي از   ده اسـت. بـر  كـر رعايت عدالت و مساوات در ميان همسـران  
تعدد زوجات حكمي موقت، در صدر اسلام يا مخـتص بـه حالـت     ،نويسندگان معاصر

ضرورت نيست و به دلايلي كه گفته شده است از احكام اوليه و دائمي شريعت اسلامي 
  شود. محسوب مي

رعايت عدالت تنها شرط مورد اتفاق فقيهان براي انتخاب چندهمسري است و ادلـة  
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 ةموضـوع  فـردات روط ادعايي اطلاق دارند. با اين همـه، در م ات نسبت به شتعدد زوج
چندهمسري به احراز شرايطي همانند تمكن مـالي، رضـايت    ،برخي كشورهاي اسلامي

  شده است.منوط همسر اول و مانند آن 
نسـاء، رعايـت آن    ةسـوم سـور   ةعدالتي كه براساس آي ،از ديدگاه انديشمندان ديني

عـدالت در رفتـار و برخـورد بـا همسـران و       ،و تكليف شرعي اسـت  براي زوج الزامي
و در طور كلي در امـور ارادي   هنفقه و امكانات زندگي و ب ،مساوات در حقوق همسري

نسـاء كـه عـدالت ميـان همسـران را محـال        ةسور 129 حيطة اختيار انسان است و آية
 ،از ايـن ديـدگاه   بر امـوري كـه در اختيـار انسـان نيسـت، حمـل شـده اسـت.         ،داند مي

و محبت قلبي از امور غيراختيـاري و غيـرارادي اسـت و مسـاوات در آن      داشتن دوست
  واجب و مورد تكليف نيست.
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